
5چهارشنبه 15 بهمن 1404  ‌‌شماره 2045 ویژه‌نامه چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر

درباره جلوه‌های ویژه بصری فیلم توضیح بدهید.
در بخش جلوه‌های ویژه، بهنام خاکساری که از 
پیشکســوتان این حوزه هســتند، حضور داشتند و 
من افتخار همکاری با ایشــان را داشتم. جلوه‌های 
ویژه میدانی هم توسط ایمان کریمیان انجام شد. 
به نظرم ترکیــب این دو باعث شــد کیفیت فنی کار 

در سطح خوبی قرار بگیرد.
فضای پشت صحنه و روند تولید چطور بود؟

مثل هر پروژه‌ای، سختی‌ها و چالش‌های خودش 
را داشــت، اما چیزی که این پــروژه را خاص می‌کرد، 
همدلی گروه بود. ما واقعاً مثل یک خانواده کنار هم 
زندگی کردیــم؛ از پیش‌تولیــد تا پایــان فیلمبرداری. 
همه بچه‌ها با دل و جان کار کردنــد، طوری که انگار 

هرکدامشان کارگردان یا تهیه‌کننده فیلم هستند.

بخش زیادی از فیلم به زبان انگلیسی است. فکر 
می‌کنید این موضوع چه تأثیری در جشنواره فجر و 

ارتباط با مخاطب دارد؟
وقتی داریــم آمریــکا را روایت می‌کنیــم، طبیعتاً 
باید بــه زبان انگلیســی باشــد. این انتخــاب از ابتدا 
گاهانــه بــود. ممکــن اســت برخــی مخاطبــان بــا  آ
زیرنویس مشــکل داشــته باشــند، اما واقعیت این 
است که نسل جدید با زیرنویس بزرگ شده است.
مــن شــخصاً دوبلــه بــا لهجه‌هــای اغراق‌شــده را 
دوســت ندارم، چون مخاطب را از فیلم دور می‌کند. 
فکر می‌کنم زبان اصلی، فیلــم را واقعی‌تر و جذاب‌تر 

می‌کند.
 Z آیا تــاش ویــژه‌ای بــرای جــذب مخاطب نســل

داشته‌اید؟
بلــه، کامــاً. تــاش مــا ایــن بــود کــه معیارهــای 
ســینمای حرفه‌ای، حتی ســینمای هالیــوود، تا حد 
امکان رعایت شود. از طراحی لباس گرفته تا گریم، 

ریتم، انتخاب بازیگر و جذابیت‌های بصری.
خانــم زهــره رحمانــی طــراح لبــاس، زحمــت 
فوق‌العاده‌ای کشــیدند. تمام لباس‌ها دوخته شد. 
مثلاً اگر ۱۰۰ دانشجو در دانشــگاه فلوریدا داشتیم، 
بــرای روزهــای مختلــف ۳۰۰ دســت لبــاس دوختــه 
شد، چون امکان تهیه لباس‌های سال ۱۹۷۹ وجود 

نداشت.
تحقیــق دربــاره شــخصیت شــهید طیبــه چگونــه 

انجام شد؟
در مرحلــه نــگارش، اعتمــاد اصلــی 
مــن بــه نویســندگان بــود، امــا در طــول 
فیلمبرداری بــا چند نفــر از همرزمان 
شــهید صحبت کردیم و تلاش 
کردیــم خصایــل اخلاقــی و 
روحیــات ایشــان را تــا حــد 

امکان رعایت کنیم.
با توجه به شــرایط امسال، 
چــرا تصمیــم گرفتیــد فیلــم 
را بــه جشــنواره فجــر ارائــه 

دهید؟
اولاً فیلــم محصــول بنیــاد 
روایــت فتــح و انجمــن ســینمای 
دفــاع مقــدس اســت. ثانیــاً مــن 
جشنواره فجر را خانه خودم می‌دانم. 

جشنواره متعلق به ما سینماگران است.
اگــر قــرار اســت حرفــی زده شــود، چه 
جایی بهتــر از ایــن تریبــون؟ ما جــدا از مردم 
نیســتیم؛ خود مردم هســتیم. اگر شــرایط سخت 
اســت، برای همه ماســت. مــن معتقــدم هنرمند 
باید بماند، کار خوب بسازد و صدای مردم باشد.

اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید.
امیدوارم کشــورمان به ســمت صلــح و آرامش 
برود، حــال مــردم خوب باشــد، چــون وقتــی حال 
مردم خوب باشــد، حال ســینما هم خــوب خواهد 
بــود. امیــدوارم همــه بتوانیــم کنــار هــم بــا آرامــش 

زندگی کنیم.

امضای تصویری ما صداقت 
روایی است

داود محمدی، مدیر فیلمبرداری 
فیلم سینمایی »مارون«

چه چیزی باعث شد به پروژه »مارون« بپیوندید و 
این همکاری برای شما چه اهمیتی داشت؟

پیوســتن من به »مــارون« در ابتدا با یــک دعوت 
حرفه‌ای آغاز شد، اما آنچه این پروژه را از یک همکاری 
معمولی به تجربه‌ای ضروری و شخصی تبدیل کرد، 
عمقــی بــود کــه در مراحــل بعــدی آشــکار شــد. پس 
از جلســات ایده‌پــردازی بــا کارگــردان و تیــم خلاقــه، 
مطالعه دقیق فیلمنامه و بررسی تحقیقات تاریخی، 

متوجه شدم با اثری روبه‌رو هستم که قصد بازسازی 
یک برهــه حســاس از تاریــخ معاصــر را نه بر اســاس 
کلیشــه‌های رایج، بلکــه بر پایــه واقعیتــی ملموس و 

زمینی دارد.
شــخصیت شــهید هدایــت‌الله طیــب، بــا گــذار 
شگفت‌انگیزش از یک زندگی عادی به یک اسطوره 
مقاومت، بســتری کم‌نظیر بــرای خلق زبانــی بصری 
فراهم می‌کرد؛ زبانــی صمیمی و انســانی که در عین 
حــال ظرفیت حماســی بالایی داشــت. بــرای من، به 
عنوان مدیر فیلمبرداری که به تجربه قالب‌های روایی 
مختلف علاقه‌مندم، این پروژه یــک فرصت جدی و 

الهام‌بخش بود.
اولیــن ایده یا حــس بصری کــه از فیلمنامــه و نگاه 

کارگردان در ذهن شما شکل گرفت، چه بود؟
اولیــن حــس بصــری کــه در ذهنــم نقش بســت، 
تصویری از یک تضاد زیبا اما عمیق بود: تقابل مادیتِ 
خاکی زمین با نوری که حامل معنا و تقدس است. ما 
می‌خواســتیم فضایی خلق کنیم که هــم بوی خاک، 
عــرق و زیســت واقعی انســان را بدهــد و هــم گرمای 

ایمانی را که از درون می‌جوشد.
بــه بیــان دیگــر، هــدف مــا واقع‌گرایــی صــرف و 
مســتندگونه نبود، بلکه به دنبال نوعــی »واقع‌گرایی 
شــاعرانه« بودیــم؛ واقع‌گرایــی‌ای کــه از زمیــن آغــاز 
می‌شود و به معنا می‌رســد. این نگاه، شالوده اصلی 

زبان بصری »مارون« را شکل داد.
این نگاه شاعرانه چگونه در نورپردازی و رنگ‌بندی 

فیلم نمود پیدا کرد؟
از نظر بصری، این رویکرد در بازی با دو طیف نوری 

و رنگی خودش را نشان داد.
از یک‌ســو، نورهــای گــرم و مایــل بــه طلایــی برای 
لحظات انسانی، زمینی و مبارزاتی شخصیت استفاده 
شــد؛ نورهایــی کــه بــه جســمانیت، تلاش و زیســت 

روزمره نزدیک بودند.
از سوی دیگر، در لحظات تنهایی، تأمل و اوج‌های 
درونی، به سراغ نورهای ســردتر، آبی و نقره‌ای رفتیم 
تــا فضــای درونــی شــخصیت و ســاحت روحانــی او 

برجسته‌تر شود.
در ترکیب‌بندی قاب‌ها نیز همواره تلاش داشتیم 
قهرمان را در دل طبیعت، تاریــخ یا جمع قرار دهیم؛ 
زیر آسمانی وسیع، در کویری گسترده یا میان مردمی 
که از دل آن‌ها برخاســته اســت. این انتخاب‌ها، هم 

شکوه مسیر و هم تنهایی آن را به تصویر می‌کشید.
نســبت میــان واقع‌گرایــی و نمادگرایــی در فیلــم 

»مارون« چگونه تعریف شد؟
واقع‌گرایی، بنیان اصلی تصویــر در »مارون« بود، 
امــا ایــن واقع‌گرایی هرگــز خــام و گزارش‌گونه نشــد. 
مــن ترجیــح می‌دهــم آن را »واقع‌گرایــی حســی« یــا 

»واقع‌گرایی هدفمند« بنامم.
ما وسواس زیادی روی جزئیات تاریخی نور، فضا 
و حرکت دوربین داشتیم تا مخاطب کاملاً حس کند 
در آن زمان و مکان حضور دارد. امــا این واقع‌گرایی، 

سکوی پرتابی به سوی معنا بود.
نمادها در فیلم به‌صورت تحمیلی یا انتزاعی وارد 
نشدند، بلکه از دل خود واقعیت زاده شدند؛ مثلاً نور 
پنجــره‌ای که هم واقعی اســت و هــم می‌تواند حامل 
امید یا مکاشــفه باشــد، یــا غــروب خورشــید که هم 
یک پدیده طبیعی اســت و هــم دلالتی بر گــذر زمان 
و ســنگینی مســئولیت دارد. دوربیــن ابتدا بــا زندگی 
واقعی شــخصیت همذات‌پنداری می‌کرد و ســپس، 
در لحظــات اوج، همــان عناصــر واقعــی رنــگ و بــوی 

نمادین می‌گرفتند.
بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از داســتان در آمریــکا 
روایت می‌شــود، چالــش بازســازی این فضــا چگونه 

مدیریت شد؟
بزرگ‌تریــن چالــش مــا فیلمبــرداری در آمریــکا 
نبود، بلکــه بازســازی باورپذیر حس و فضــای آمریکا 
در لوکیشــن‌هایی کامــاً متفــاوت بــود. ما بــه دلایل 
تولیدی امــکان فیلمبــرداری در آمریکا را نداشــتیم، 
بنابرایــن بایــد از طریــق تصویر، ایــن توهم بصــری را 

خلق می‌کردیم.

ایــن کار نیازمنــد تحقیــق گســترده بصــری بــود. 
عکس‌ها، فیلم‌ها و اسناد تصویری آن دوره را بررسی 
کردیم تا کیفیت نور، زاویه تابش خورشید، رنگ غالب 
فضا و حتی بافت معماری را استخراج کنیم. سپس با 
نورپردازی، فیلترهای لنز و قاب‌بندی دقیق، آن حس را 
در لوکیشن‌های موجود شبیه‌سازی کردیم. هدف ما 
کپی‌برداری نبود، بلکه خلق اتمسفری متقاعدکننده 

بود که مخاطب آن را باور کند.
درباره رویکرد شما به نور طبیعی و نور طراحی‌شده 

در فیلم توضیح بدهید.
رویکرد ما را می‌توان »طبیعت‌گرایی طراحی‌شده« 
نامید. طبیعت همــواره مرجع اصلی ما بــود، اما این 
طبیعــت در خدمــت روایــت هدایــت می‌شــد. حتی 
زمانی که از نورهای طراحی‌شده استفاده می‌کردیم، 
منبع نور در جهان فیلم منطقی و قابل باور بود؛ مثل 

پنجره، خورشید، چراغ یا آسمان ابری.
در عین حال، نور نقش دراماتیک مهمی داشت: 
تشــدید حــالات روانــی شــخصیت، همراهی با ســیر 
تحول درونی شهید طیب و تأکید بر لحظات کلیدی.

در صحنه‌های اوج، نور گاهی اندکی از واقع‌گرایی 
صــرف فاصلــه می‌گرفــت و بــه ســمت واقع‌گرایــی 
شاعرانه حرکت می‌کرد، اما همیشه در خدمت قصه 

باقی می‌ماند.
پرداختن بــه مفاهیمی مانند ایمان و شــهادت چه 

حساسیت‌هایی برای شما ایجاد کرد؟
این بخش شاید حســاس‌ترین مسئولیت هنری 
ما بود. ما نمی‌خواستیم ایمان و شهادت را به شکلی 
شــعارگونه یا تصنعی نمایش دهیم. نگاه ما این بود 
کــه ایمــان در رفتــار و انتخــاب دیــده می‌شــود، نه در 

اغراق‌های بصری.
بنابراین از کلیشه‌های تصویری پرهیز کردیم و به 
جای قهرمان‌سازی اغراق‌شده، به ثبات نگاه، آرامش 
درونی و استقامت شخصیت توجه کردیم. شهادت 
نیز در تصویرپردازی ما نه به‌عنوان یک پایان تراژیک، 
بلکــه به‌مثابه کمــال یک مســیر آگاهانه دیده شــد؛ 

مسیری که از دل زندگی واقعی برخاسته است.
به نظر شما مهم‌ترین تمایز فیلمبرداری »مارون« 

نسبت به آثار مشابه چیست؟
به گمان مــن، تمایز اصلی در تمرکز بر »بازســازی 
حس و حــال« به‌جای صرفاً بازســازی وقایــع تاریخی 
اســت. دوربین تلاش می‌کنــد مخاطــب را از ناظر به 

همراه تبدیل کند.
همچنیــن، فیلــم پیــش از آنکــه بــه قهرمان‌بودن 
شــخصیت بپــردازد، بــر انســان‌بودن او تأکیــد 
می‌کنــد. تقــدس از دل انســانیت بیــرون می‌آیــد، نه 

از فاصله‌گذاری.
اســتفاده از واقع‌گرایــی شــاعرانه و تبدیــل فضــا 
و لوکیشــن بــه عنصــری فعــال در روایت نیــز از دیگر 

ویژگی‌های متمایز این اثر است.
اگــر بخواهیــد امضــای تصویــری خودتــان را در 
»مارون« تعریف کنید، به چه چیزی اشاره می‌کنید؟

انتخــاب یــک پــان مشــخص بــرای مــن ممکــن 
نیســت. امضای تصویری من در »مارون« نه در یک 
قاب، بلکه در یک نگرش یکپارچه نهفته است: تعهد 

به روایت حس، نه صرفاً نمایش صحنه.
در هــر نمــا، اولویــت مــا انتقــال احســاس لحظــه 
بود؛ خواه تنهایی، خواه تردید یا آرامــش. نور، رنگ و 
ترکیب‌بندی همگی در خدمت این ریتم درونی قرار 

داشتند و هرگز خودنما نبودند.
و در پایان، دوســت دارید مخاطب با چه حســی از 

تماشای »مارون« خارج شود؟
آرزویم این است که مخاطب تصاویر »مارون« را 
به‌عنوان پنجره‌ای شفاف به یک جهان واقعی تجربه 
کند. دوســت دارم ســه حس با او بماند: حس بودن 
در آن زمــان و مــکان، درک انســانی یــک اســطوره، و 
ســکوتی پرُمعنا که پــس از پایــان فیلم همچنــان در 

ذهنش ادامه پیدا کند.
اگر دوربین ما توانسته باشد چشم همدلی باشد 
که بی‌قضــاوت ببیند و ثبــت کند، آن‌وقت احســاس 

می‌کنم به هدف خود رسیده‌ایم.


